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المدینه الفاضله : اثریست از بونصر فارابی(950-870 م). این کتاب، مشهورترین اثر فارابی در حوزۀ فلسفه سیاسی است و هر چند به سبک افلاطونی نوشته شده اما نباید تصور کرد که صرفاً نسخۀ برگردانِ جمهور افلاطون است. تاثیر فارابی از افکار افلاطون از ابتدای این اثر و در واقع از زمانی که او از علت اولیه صحبت می کند(فصل 2-1) و علتِ دوم را ناشی از آن می داند(فصل سوم)، به​وضوح دیده می شود. در ادامۀ همین اثر، فارابی به سیاقِ افلاطون ویژگی​های یک حاکم شایسته را بر می شمارد: اینکه رسیدنِ به قدرت و اجرای قانون میل درونی و خواسته حاکم است و در زمان حکمرانی هرگز از قوانین سرپیچی نمی​کند؛ بدین​طریق، از یک طرف فرصتی پیش می آید که حاکم از خلال آن خود را تکامل بخشیده و سخنرانی متبحر می​شود و از طرف دیگر، روحش نیز همانطور که قبل از رسیدن به اریکۀ قدرت در جستجوی عقل فعال بود در مدت حکم رانی هم از این تلاش دست بر نمی​دارد و کماکان تشنه و یابنده آن است. بر طبق فارابی، او(حکمران) صاحبِ تنی نیرومند، حافظۀ قوی و فهمی عمیق بوده و دوستدارِ یادگیری و حقیقت​جویی است و هیچ​گاه خود را درگیر وسوسه​های پست دنیای مادی نمی​سازد. فارابی در همین راستا، ویژگی​های دیگر حاکم خوب را نام می برد و بدین ترتیب، واضح است که چقدر در این​رابطه به مفهوم فیلسوف-شاه افلاطون نزدیک شده است.
 کیهانی که فارابی در فلسفۀ خود پیش می​کشد دارای تقسیمات و مراتب متعددی​ است. به عنوان نمونه، او از سه نوع جامعۀ کامل یاد می​کند و به هر یک از آن​ها بر حسب اندازه​شان امتیاز می​دهد. اما شهر آرمانیِ فارابی که یکی از آثار ارزشمند و حجیمش نیز هم​نام با آن است، شهری است ملوّ از خوشی و شادمانی و بعبارت دیگر جاییست که معنویت از هر گوشه آن می​بارد. فارابی اجزای این شهر را با اندام​های زندۀ بدن انسانی مقایسه می​کند. در مقابل، از چهار شهر مبتذل و پریشان نیز نام می​برد که خالی از لطف و شادمانی است
: شهر نادان​ها
، شهر بدکاران
، شهر دگرگون​ شده
 و شهر گم​راهان
. سرانجامِ ارواح بسیاری از اهالی این شهرها نابودی و انقراض است؛ در عین حال کسانی که سبب این انحطاط و تباهی​ها را فراهم نموده​اند نیز به رنج و درد ابدی گرفتار خواهند شد. تقسیم چهارگانۀ شهرهای منحط که فارابی به آن​ها اشاره می کند در واقع متاثر از تقسیم افلاطون از جوامع می باشد یعنی چهار قسمتِ نخبه​گرا، استبدادمحور، آزادیخواه و وجهه​سالار
 . البته، این تقسیم​بندی بیشتر از آنکه از لحاظ محتوی با تقسیم​بندی افلاطون هماهنگ باشد از لحاظ صوری شبیه به آن است.

در قلبِ فلسفۀ سیاسیِ فارابی مفهوم سعادت قرار دارد. جامعۀ با فضیلت از نظر فارابی جامعه​ایست که افراد آن برای رسیدن به سعادت​، همسو شده​اند؛ به این معنی که در این جامعه (مدینه فاضله)، همکاری و تعاون حرف اول را می​زند. به همین ترتیب، جهان سعادتمند (المعمور الفضیله) زمانی معنی پیدا می کند که تمام ملل تشکیل دهنده​اش برای رسیدن به سعادت همگانی تلاش کنند. والزر
 می​گوید افلاطون و ارسطو مشترکاً بر این باورند که تنها افرادی قادر خواهند بود به سعادت عالی دست یابند که به شیوۀ درست و مطلوبی صاحب تواناییِ استدلال و برهان​آوری
  باشند. فارابی نیز به همین طریق از الگوی یونانی تبعیت کرده و خواستارِ بالاترین درجۀ سعادت برای حکومت آرمانیِ خود است؛ به عبارت دیگر، روح این حکومت همانطور که پیش از این به عقل فعال مرتبط بود بازهم به آن بر​گشته و با آن یگانه می​شود. اما به​قول والزر، فارابی از تحدید قدرت حاکم فراتر رفته و درصدد تحدیدِ قدرت هر پنج طبقۀ دولت کامل است( والزر، درآمدی بر المدینه الفاضله،-101985: 409).  همانطور که ملاحظه می شود با این کار، فارابی راه را برای ورود مفهومِ نشاط
 به آراء خود آماده کرده و جنبۀ منطقی کارش از تاکیدی که او روی مفهوم سعادت دارد براحتی استنتاج می شود؛ دلیل آن هم این است که اگر رستگاری -حتی در برخی اشکالش -به اهالی شهر با​فضیلت تعلق گیرد و اگر ذات شهر مذکور سعادت باشد در آن صورت اغراق نخواهد بود که بگوییم «سعادت» نصیب کسانی خواهد شد که در رسیدن به این هدفِ والای انسانی- که باز هم خودی سعادت است- وارد همکاری شوند. با توجه به انچه در بالا به از آن صحبت رفت، اهمیت سعادت و یا نشاط را - البته در قالب منطقی و عقلانی- در کانون فلسفه سیاسی فارابی در می یابیم. 
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� - لازم به یادآوری است که شمارِ این شهرها بسیار بیشتر از این تعدادی است که نویسنده به آن�ها اشاره می�کند؛ به عنوان نمونه، مدینه نذالت، مدینه جماعیه، مدینه تغلب، مدینه وجاهه، مدینه شقاوه و مدینه ضروریه همه از مدائن جاهلیه به شمار می روند که متاسفانه نویسنده از آن�ها غافل مانده است-م.  


� - شهر نادان�ها در زبان انگلیسی «Ignorant City» خوانده می�شود که خود فارابی کلمه «المدینه الجاهلیه» را برای اشاره به آن به�کاربرده است. منظور از این شهر، شهری است که « مردمِ آن خير را نمي‌شناسند و با پندار باطلي كه دارند خير از نظر آنان همانی است كه خود مي‌پندارند چرا که آنها تنها لذت، كامراني و سلامت‌ تن را خير مي‌�دانند. گمراهي، عوام‌فريبي و دروغ در اين مدينه حاكم است. در واقع، فارابی، مدينه جاهله را در بر‌گيرندۀ تمام جوامعي مي‌داند كه با سعادت حقيقي بيگانه‌اند. اساساً چنان جوامع يا مدينه‌هايي نمي‌توانند به سعادت حقيقي دست يابند. به زعم فارابي، سعادت حقيقي تنها در مدينه فاضله قابل دسترسي است و آنچه در مدينه‌هاي غيرفاضله سعادت مي‌انگارند، سعادت موهوم است»( منبع: روزنامه رسالت، 12/10/87).


 � - شهر بدکاران، معادل انگلیسیِ  «Dissolute City» می�باشد و فارابی لفظِ «المدینه الفاسقه» را برای اشاره به آن به�کار�برده است. منظور از این شهر، شهری است که اهالیِ آن « سعادت و خير را مي‌شناسند اما عِلمشان با عملشان سازگار و هماهنگ نيست. به عبارت دیگر، اهالی این شهر هنوز در كردار و رفتارشان همانند اهل مدينه جاهليه‌اند»( منبع: همان).


� - شهرِ دگرگون شده در برابر دو واژۀ انگلیسیِ «Turncoat City» قرار داده شده است؛ فارابی برای اشاره به آن از واژهای «المدینه مبدّله» استفاده می کند و منظورش از آن شهری است که « روزگاري مدينۀ فاضله بوده ولي به سبب پيدايي جهل و گمراهي و يا بر اثر فاسد شدن اخلاق رئيسِ آن از مدينۀ فاضله به مدينۀ مبدله، بدل شده است. به عبارتی می�توان گفت اخلاق رئيس اين مدينه در نقطۀ مقابلِ اخلاق رئيس مدينۀ فاضله قرار دارد» (منبع: همان). 


� - شهر گمراهان، « Straying City»، یا به�قول فارابی «المدینه ضاله»، شهری است که اهالی آن معتقدند « سعادت تنها پس از مرگ تحقق‌پذير است و در ارتباط با خدا و افلاك، عقايد فاسدي دارند »(منبع: همان).


� - منظور از حکومتِ وجهه سالار ( Timarchy ) نوعی از حکومت است که تنها دارندگان ثروت و مفاخرین حقّ ِ دخالت و تصمیم�گیری در امورِ اجتماعی و سیاسی دارند.    


� - Walzer


� - Philosophise 


� - Eudaimonia
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